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حادثه ها

کلاهبرداری با دسترسی
 به اکانت تلگرام

شــرق: مرد کلاهبردار با دسترســی به اکانت  �
تلگــرام زنی جوان، از مخاطبــان او کلاهبرداری 
کــرد. بــه گــزارش خبرنگار مــا، زنی ۳۴ســاله 
ساکن شرق تهران بیســتم مرداد به پلیس فتای 
تهران مراجعه کرد و گفت تعدادی از دوســتان 
و آشــنایان که شــماره تلفن آنهــا در مخاطبان 
گوشــی ام بودند، بــا من تماس گرفتنــد و گفتند 
مبلغی را که درخواســت کرده بودم، برایم واریز 
کرده اند؛ درحالی که من از کســی پول نخواسته 
بودم. شــاکی ادامــه داد: در بررســی تلگرامم 
متوجه شدم شخص ناشناسی به حساب کاربری 
من دسترسی غیرمجاز پیدا کرده و برای مخاطبان 
تلفنــم پیامی مبنی بر نیاز مالی من ارســال و به 
برخی از آنها نیز لینک جعلی خرید شــارژ و پیام 
درخواست شارژ اعتباری فرستاده و از این طریق 
از مخاطبانم کلاهبرداری کرده است؛ در حالی که 
همه آنها گمان می کردند واقعا من درخواســت 

پول کرده ام.
بررســی موضوع در دســتور کار مهندســان 
پلیس فتا قرار گرفت و آنها موفق شــدند هویت 
واقعــی متهم را به دســت بیاورند. در شــاخه 
دیگری از تحقیقات پلیســی، مشخص شد تعداد 
زیادی ســیم کارت با نام و مشــخصات متهم در 
یکــی از اپراتورها ثبت شــده اســت. در مرحله 
بعــدی از تحقیقــات پلیســی مخفیــگاه متهم 
شناسایی و نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع 

قضائی اطلاع داده شد.
در  قضائــی  هماهنگی هــای  بــا  متهــم 
مخفیگاهش دســتگیر شــد و پــس از انتقال به 
پلیس فتا در بازجویی های انجام شده به جرمش 
اعتراف کــرد. ســرهنگ داود معظمی گودرزی، 
رئیــس پلیس فتــای تهران، با تأییــد این خبر به 
شــهروندان توصیه کرد: جرائم ســایبری یکی از 
واقعیت هــای انکارناپذیر در فضــای مجازی به 
شمار می رود. شهروندان در نظر داشته باشند که 
با وجود بازبودن بســتر فضای مجازی و ورود هر 
کاربری در این بستر مسلما باید با احتیاط بیشتری 
نســبت به فعالیت اقدام کرد. ضروری است که 
شــهروندان با اســتفاده از روش های پیشگیرانه 
و مراقبتــی ماننــد فعال ســازی احــراز هویت 
دومرحله ای برای همه شــبکه های اجتماعی از 
بروز حوادث و سوء استفاده کلاهبرداران سایبری 
جلوگیری کننــد و هرگونه موارد مشــکوک را از 
www. طریق سایت اینترنتی پلیس فتا به آدرس

cyberpolice.ir اطلاع رسانی کنند.

دستگیری قاتل در کمتر  از ۶ ساعت
فردی که به علت اختلافات خانوادگی علاوه  �

بر قتل مــادر و برادرش، دو نفــر دیگر را زخمی 
کــرده بود، در کمتر از شــش ســاعت از ســوی 
مأموران انتظامی شهرســتان «هلیلان» اســتان 
ایلام دســتگیر شــد. ســرهنگ مجتبی مهدیان، 
فرمانده انتظامی شهرســتان «هلیلان»، با اعلام 
ایــن خبر، اظهار کرد: پــس از وقوع قتل در ظهر 
روز سه شــنبه و فرار قاتــل از محل صحنه جرم، 
بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان «هلیلان» 
برای دســتگیری قاتل وارد عمل شدند. این مقام 
انتظامی خاطرنشان کرد: با تلاش پلیس و اشراف 
اطلاعاتی، قاتل که بلافاصلــه پس از وقوع قتل 
به کوهســتان های اطراف متواری شــده بود، در 
کمتر از شش ساعت دستگیر و برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

رخداد

دستگیری باتری دزد  حرفه ای
شرق: سارق باتری های خودرو بعد از اعتراف به ۵۰  �

فقره ســرقت همراه مالخر اموال سرقتی روانه دادسرا 
شد. ســرهنگ کارآگاه حیدر گودرزی، سرپرست پایگاه 
نهم پلیس آگاهی پایتخت، در تشــریح این خبر گفت: 
هجدهم شهریور مأموران گشت کلانتری ۱۷۰ کهریزک 
حین گشت زنی در سطح حوزه به شخصی که در حال 
بازکردن کاپوت یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ پارک شده 
بود، مظنون شــدند و پس از دســتگیری مشخص شد 
متهم، مــراد نام دارد و قصد ســرقت لوازم و قطعات 
خودرو را داشــته است. سرپرســت پایگاه نهم پلیس 
آگاهــی پایتخت با بیان اینکه متهم با دســتور قضائی 
توسط مأموران کلانتری روانه زندان و پرونده به پایگاه 
نهم پلیس آگاهی ارجاع داده شد، افزود: کارآگاهان با 
مطالعه پرونده و با توجه به شیوه و شگرد سارق متوجه 
شدند پرونده های مشابه دیگری نیز تشکیل شده است 
که با جمع بندی پرونده ها نظریه یکســان بودن ســارق 
آنها قوت گرفت. او با اشــاره به اینکه متهم برای ادامه 
تحقیقات پلیســی از زندان به پایگاه نهم پلیس آگاهی 
انتقــال یافت، گفــت: با انتقال مراد بــه پلیس آگاهی 
متهم به ۵۰ فقره سرقت باتری خودروهای سواری در 
حوزه های باقرشــهر و کهریزک اعتــراف کرد. این مقام 
پلیســی توضیح داد: مراد در اعترافات خود اظهار کرد 
پس از ســرقت باتری های خودروهای ســواری، اموال 
ســرقتی را به مالخر در حومه تهران به نام جمشید با 
قیمت پایینی می فروخت. سرپرست پایگاه نهم پلیس 
آگاهــی با بیان اینکه در شــاخه دیگــری از تحقیقات 
پلیسی مخفیگاه مالخر باتری های سرقتی شناسایی و با 
دستور دستگیری در مخفیگاهش دستگیر شد، اضافه 
کرد: کارآگاهان در بررســی های بیشتر از مخفیگاهش 
۴۰ دستگاه باتری مسروقه کشف کردند. او تصریح کرد: 
متهم پــس از انتقال به پلیس آگاهی به خرید بیش از 
۴۰ باتری خودرو از مراد اعتراف و در ادامه با هماهنگی 
قضائی هر ۴۰ دســتگاه باتری خودروی کشف شده به 
مال باختگان آن بازگردانده شــد و هــر دو متهم برای 

رسیدگی قضائی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

سارقان مغازه ها به دام افتادند
فرمانده انتظامی شــرق استان تهران از انهدام باند  �

سارقان مغازه و کشــف ۳۸ فقره سرقت در شهرستان 
پاکدشت خبر داد. ســردار کیومرث عزیزی اظهار کرد: 
در پــی افزایش وقوع ســرقت از مغازه ها با شــیوه و 
شگرد خاص در سطح شهرســتان پاکدشت، مأموران 
شناسایی و دســتگیری سارق یا ســارقان را در دستور 
کار خــود قرار دادند. این مقــام انتظامی عنوان کرد: با 
بررسی های فنی و میدانی مأموران و کارآگاهان پلیس 
آگاهــی، رد اعضای یک باند حرفه ای و ســابقه دار که 
به وســیله یک پیکان وانت ســرقتی اقدام به سرقت 
می کردند، شناسایی شد. فرمانده انتظامی شرق استان 
تهران بیان کرد: در بررســی های انجام شــده مشخص 
شــد اعضای این باند سه نفره در سرقت های چند ماهه 
اخیر در شهرستان پاکدشت نقش داشته اند و با پوشش 
ماســک روی صورت و تخریب قفل مغازه در ساعات 
پایانی شــب اقدام به سرقت مغازه های دارای کمترین 
سیســتم ایمنی می کردند. ســردار عزیزی خاطرنشان 
کرد: با تلاش مأموران و طی یک سری اقدامات گسترده 
اطلاعاتی، متهمان این پرونده در عملیات های جداگانه 
دستگیر شدند و خودروی پیکان  وانت سرقتی نیز کشف 
و توقیف شد. او با بیان اینکه متهمان در تحقیقات فنی 
به ۳۰ فقره ســرقت مغازه، هفت فقره سرقت منزل و 
یک فقره ســرقت خودرو در مجموع ۳۸ فقره سرقت 
در سطح شهرستان پاکدشت اعتراف و دو مالخر را نیز 
معرفی کردند، ادامه داد: با اقدام سریع پلیس، مالخران 

اموال سرقتی نیز شناسایی و دستگیر شدند.

شــرق: دو مرد جوان که در اقدامی اشتباهی، دو مأمور را 
ربوده بودند، در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه 
رفتند. به گزارش خبرنگار ما، این پرونده یک ســال قبل به 
جریان افتاد و مأموران گشــت پلیس در جریان درگیری دو 
مأمور با چند شــهروند در خیابان ۱۷ شــهریور قرار گرفتند. 
به مأموران گشت گزارش شد  دو مأمور را که در حال انجام 
عملیات بودند، ربوده اند. وقتی مأموران در حال گشت زنی 
بودند، مرد جوانی را که در حال دویدن بود، دیدند. این مرد 
به مأموران مراجعه کرد و مدعی شد مأمور است و دو مرد 
آدم ربا او را دزدیده بودند. لحظاتی بعد مأموران، دیگر مأمور 
را که فرار کرده بود، دیدند و او را نیز سوار ماشین کردند. حین 
گشــت زنی دو مرد آدم ربا نیز شناسایی و بازداشت شدند. با 
انتقال طرفین پرونده به کلانتری دو مأمور ربوده شده گفتند 
متهمان آدم ربایی کرده اند؛ اما متهمان مدعی شدند تصور 
می کردند این دو نفر مأموران قلابی هستند. به این ترتیب و 
با توجه به مدارک موجود و شکایت دو مأمور پرونده برای 
رسیدگی به شــعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 
شــد. متهمان در این شــعبه پای میز محاکمــه رفتند و با 
توجه به اینکه یکی از متهمان غیبت داشــت، فقط یکی از 
آنها صحبت کرد. در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده 
کیفرخواست علیه متهمان خوانده شد، در ادامه شاکیان یک 
به یک در جایگاه قرار گرفتند. شاکی اول گفت: من متولد ۷۶ 
و دانشجو هستم و درس می خوانم. با توجه به تخصصم 
با یــک نهاد به صورت قراردادی کار می کنم و قرار اســت 

به زودی استخدام شوم و کارهای آن هم انجام شده است. 
روز حادثه به همراه دوستم بر اساس مأموریتی که داشتیم 
در حال نقطه زنی بودیــم و کارهای مان را انجام می دادیم 
و ســیگنال ها را یادداشت می کردیم که مردی به ما نزدیک 
شد. او پرسید شما کی هستید، ما هم گفتیم مأمور هستیم. 
او رفت و چند دقیقه بعد برگشــت و گفت باید ثابت کنید 
مأمور هستید. ما هم گفتیم با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید. یکی 
از آنها فریاد زد اینها دروغ می گویند. یکباره تعداد زیادی آدم 
جمع شد. ما که دیدیم این اتفاق افتاده است برگه مأموریت 
را درآوردیــم و به متهم حاضر در دادگاه نشــان دادیم و او 
هــم فریاد زد اینهــا را بزنید. یک دفعــه آدم هایی که آنجا 
بودند با لگد و سیلی به جان ما افتادند و من را در حالی که 
به شدت کتک می زدند، سوار ماشین کردند. دوست دیگرم 
حســین وقتی دید شرایط این طور اســت، مقاومت نکرد و 
سوار شــد. آنها بیسیم و باطوم ما را گرفتند. متوجه نشدند 
که من گاز اشک آور هم دارم. همین طور که می رفتند، راننده 
پشت چراغ قرمز سرعتش را پایین آورد و من در یک لحظه 
گاز اشــک آور زدم و خودم را به بیرون پرت کردم و دویدم. 
متهم حاضر در دادگاه هم دنبال من می دوید. به یک مغازه 
صوتی و تصویری که دوربین مداربسته هم داشت رسیدم 
و وارد مغازه شــدم. متهم دستبند و باطوم من را به داخل 
مغازه پرت و فرار کرد. من بلافاصله به فرماندهم زنگ زدم 
و موضوع را گفتم و بعد هم دوســتم با من تماس گرفت 
و گفت او هم فرار کرده اســت و به همراه پلیس به مغازه 

آمدند تا من را ســوار ماشین پلیس کنند. من هم بلافاصله 
سوار شدم و در حال گشــت زنی بودیم که دو متهم را هم 
بازداشت کردند. در ادامه دیگر شاکی پرونده در جایگاه قرار 
گرفت. او گفته های دوســتش را تأیید کرد و گفت: متهمان 
از من یک دســتبند به ســرقت بردند و هنوز این دستبند به 
من برنگشته اســت. او درباره اینکه چطور فرار کرد، گفت: 
وقتی دوستم از ماشین بیرون پرید، یکی از متهمان دنبال او 
دوید. متهم دیگر هم ســعی داشت جلوی من را بگیرد اما 
من موفق به فرار شدم. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت. 
او گفت: شــب قبل از حادثه برادرم که جوانی معتاد است 
به خانه من آمد و در حالی که خمار بود گفت مقداری پول 
و موبایل و ساعت داشته که دو نفر تحت عنوان مأمور جلو 
آمدند و هرچه داشته از او گرفتند و فرار کردند. من متوجه 
شــدم آن افراد مأمور قلابی هستند. از این وضعیت خیلی 
ناراحت شــدم. برادر مــن اعتیاد دارد و خمار بــود. او آدم 
ضعیفی اســت و از اینکه آدم ضعیف را اذیت کرده بودند، 
ناراحت شدم. فردای آن روز داشتم در خیابان می رفتم که 
دو مرد جوان را دیدم؛ شــبیه همان هایی بودند که برادرم 
می گفت. برادرم را صدا زدم، وقتی آمد گفت این دو نفر به 
احتمال زیاد همان هایی هســتند که از او زورگیری کرده اند. 
من هم حرفش را باور کردم. دوست دیگرم که او هم حالا 
متهم است و به خاطر فوت برادرش به دادگاه نیامده، من را 
دید و گفت فکر می کنم برادرت درست گفته است. ما جلو 
رفتیم و پرسیدیم شما چه کسی هستید. آنها گفتند به شما 

ربطی ندارد. بعد که تعداد ما زیاد شد، گفتند مأمور هستیم 
اما برگ مأموریت و کارت همراه نداشــتند و اگر هم داشتند 
به ما نشان ندادند. آنها فحاشی کردند و به ما گفتند به شما 
ربطی ندارد ما چه کســی هستیم. من هم واقعا فکر کردم 
مأمور قلابی هستند. آنها را سوار ماشین کردم تا به کلانتری 
ببــرم. در راه کلانتری یکی از آنها فرار کرد. من پیاده شــدم 
که دوباره او را بگیرم که با مأموران کلانتری روبه رو شدم و 
گفتم یک مأمور قلابی این اطراف اســت. بعد متوجه شدم 
مأموران هم دنبال من بوده انــد. متهم گفت: آقای قاضی 
من اگر آدم ربا بودم که به ســمت کلانتری نمی رفتم. مگر 
آدم ربا پشــت چراغ قرمز متوقف می شود؟ من پشت چراغ 
ایستاده بودم. همان موقع هم گفتم شما را تحویل کلانتری 
می دهم. چند خیابان بیشتر هم به کلانتری نمانده بود که 
این اتفاق افتــاد. فرد آدم ربا که ســمت کلانتری نمی رود. 
متهم در ادامه گفت: ما آدم های ضعیفی هستیم؛ من برای 
اینکه زندان نباشــم و بالای سر بچه هایم باشم گوسفندان 
پدرم را فروختم و وثیقه گذاشــتم. حالا هم من را متهم به 
آدم ربایی می کنند. بعــد از گفته های متهم وکیل مدافع او 
در جایگاه قرار گرفت. او نیــز اتهام وارده به موکلش را رد 
کرد و گفت: موکل من هیچ کدام از اقداماتی را که منجر به 
آدم ربایی اســت، انجام نداده. اگر دو شاکی برگ مأموریت 

نشان می دادند، تصور اشتباه درباره آنها رخ نمی داد.
بنا بر این گزارش با توجــه به اینکه یکی از متهمان در 

دادگاه حاضر نبود، ادامه جلسه به بعد موکول شد.

شرق: دیوان عالی کشور حکم قصاص و حبس متهمانی که فروردین ماه یک 
جوان موبایل فروش را با ضربات قمه به قتل رسانده بودند، تأیید کرد.

به گــزارش خبرنگار ما، در تعطیلات نوروز ســال جــاری خبر درگیری 
خونینی در یک موبایل فروشی در اسلامشهر به مأموران داده شد. در همان 
حین مأموران گشت که در اطراف محل حادثه بودند، دو متهم را بازداشت 
کردند و متهم ســوم نیز چند روز بعد خود را تسلیم مأموران کرد. بررسی ها 
نشــان داد سه جوان از چند روز قبل برای ســرقت از موبایل فروشی نقشه 
کشــیده و آنجا را زیر نظر داشــته اند. آنها یک روز قبل از حادثه ســراغ مرد 
موبایل فروش رفتند و با توجه به شــیوع کرونــا و تعطیلی مغازه ها متهم 
اصلــی پرونــده از مرد موبایل فروش درخواســت کرده بود تــا روز بعد به 
مغازه بیاید تا او موبایل درخواســتی اش را بخــرد و مرد موبایل فروش هم 

قبول کرده بود. در روز حادثه دو متهم وارد مغازه می شــوند و یکی از آنها 
هــم در خیابان کشــیک می دهد. در نهایت زمان ســرقت درگیری بین مرد 
موبایل فروش و متهمان داخل مغازه رخ می دهد. چند روز بعد از این حادثه 

مرد موبایل فروش دچار مرگ مغزی شد و در نهایت اولیای دم قبول کردند 
اعضای بدن او را اهدا کنند. با انتشــار فیلم هولناک صحنه درگیری و تحت 
تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی، به این پرونده به  صورت ویژه رســیدگی شد و 
شــعبه یک دادگاه کیفری استان تهران مسئول رسیدگی به این پرونده شد. 
متهمان یــک  به  یک پای میز محاکمه رفتند. متهم ردیف اول اتهام خود را 
قبول کرد و گفت: من قصد کشتن نداشتم، وقتی مقتول دستش را به سمت 
کشو برد، فکر کردم می خواهد شوکر بیرون بیاورد که ضربه را زدم.  با پایان 
جلســه دادگاه، قضات وارد شور شــدند و متهم ردیف اول را با درخواست 
اولیای دم به قصاص و هر ســه متهم را در تشکیل باند و سرقت مسلحانه 
مجرم شناختند و به حبس طولانی مدت محکوم کردند. این حکم در شعبه 

۲۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.

اداره بــرآورد اجتماعــی و افکارســنجی معاونــت 
اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پژوهشــی 
به بررســی علل و عوامل فرار دختران از منزل در شــهر 
تهران به  صورت توصیفی- تحلیلی با روش اســنادی و 

کتابخانه ای و مصاحبه میدانی، پرداخته است.
امروزه مســئله فرار دختــران و زنــان از خانه، جنبه 
فوق العاده ای پیدا کرده و آمار آنان به  طرز نگران کننده ای 
در حال افزایش اســت و براساس نظر معاونت عملیات 
فاتب، آمار دختران و زنان فراری هر ساله افزایش می یابد 
که بیشــتر دختران در ســنین ۱۴ تا ۱۸ سال هستند. نتایج 
به دســت آمده از مصاحبه با متهمان و مطالعه خلاصه 
پرونده های آنان مشــخص کرد که عوامــل مؤثر در فرار 

دختران و زنان از منزل به شرح ذیل است:
۱- دوران نوجوانی و بلوغ: محدوده سنی ۱۲ تا ۱۸ سالگی، 
آســیب پذیرترین دوره برای دختران اســت کــه احتمال 
آسیب اجتماعی خانه گریزی را افزایش می دهد. از جمله 
زودرنجی ها و حساســیت ها، درون گرایــی و انزواطلبی، 

جلب توجه و... در این دوره شدت بیشتری دارد.
۲- ابتــلا به اختلالات شــخصیت: یکی  دیگــر از دلایلی 
که باعث می شــود دختران از خانه فراری شــوند وجود 
اختــلالات شــخصیت در آنهاســت. دختــران مبتلا به 

 B اختلالات شخصیت، به ویژه اختلالات شخصیت دسته
که با نشانه هایی مانند عصبانیت و پرخاشگری، رفتارهای 
پرخطر و نابهنجار، مصرف مواد و خودزنی همراه اســت، 
باعث می شود که بیشتر در معرض خانه گریزی قرار داشته 

باشند.
۳- اضطراب و افســردگی: هر فردی تحت شــرایطی در 
زندگی ممکن اســت دوره هایی از اضطراب و افســردگی 
را تجربــه کند، اما گاهــی این اضطــراب و تنش حالتی 
بیمارگــون به خــود می گیرد. وقتی فــرد دچار اضطراب 
و افســردگی می شــود در موقعیت هــای بحرانی دچار 
سردرگمی شده و نمی تواند تصمیم منطقی بگیرد که این 

عامل نقش مهمی در فرار دختران دارد.
۴- وجود اختلافات زناشویی و سردی در روابط خانوادگی: 
نداشتن امنیت روانی و عاطفی دختران در محیط خانواده 
از عوامل اصلی فرار از خانه است. اختلافات و تعارضات 
والدین درصورتی که به  طور منطقی حل نشود و فرزندان 
هم درگیر این تنش ها شوند شرایط نامساعدی در محیط 

خانــه ایجاد می کند که می تواند زمینه ســاز فرار دختران 
شوند.

۵- تعصبات و ســخت گیری های زیاد والدیــن: برقراری 
روابط ســالم و دوســتانه با فرزندان بسیار اهمیت دارد تا 
آنها بتوانند مشــکلات خود را به راحتی در میان بگذارند. 
خانواده ها باید توجه داشــته باشند که تبعیض جنسیتی 
زیاد بین دختر و پسر در خانواده یا سخت گیری های بیش 
از اندازه می تواند دختران را به ســمت نافرمانی و فرار از 

این شرایط سوق دهد.
۶- مرگ والدین و بدسرپرســتی ناپدری یا نامادری: گاهی 
اوقات بدسرپرســتی می تواند عامل فرار دختران باشد که 
این عامل به خصوص در خانواده هایی که یکی از والدین یا 
هر دو فوت شده اند، بارزتر است. گاهی ناپدری یا نامادری 
ممکن است چنان شرایط دشواری را برای دختران ایجاد 

کند که موجبات فرار آنها را رقم بزند.
۷- اعتیــاد و بدسرپرســتی والدین: اعتیــاد والدین باعث 
می شــود کــودکان در معــرض انواع سوءاســتفاده های 

جســمی، عاطفی و جنســی قرار داشته باشــند. شرایط 
نامســاعدی که در این جو خانوادگی ممکن است وجود 

داشته باشد، در خانه گریزی دختران مؤثر است.
۸- افزایش ناهنجاری های اجتماعی: دسترســی آســان 
به شــبکه های اجتماعی بــدون آموزش هــای کافی در 
زمینه نحوه اســتفاده درست از این شبکه ها ممکن است 
موجبــات ناهنجاری های اجتماعی از جمله فرار دختران 
از خانــه را فراهــم کنــد. این معضل به خصــوص برای 
نوجوانان که درصدد هویت یابی هســتند می تواند اثرات 
مخربی به همراه داشته باشد. تأثیرپذیری از دوستان عامل 
دیگری اســت که باعث می شــود نوجوانان، شــخصیت 
خود را براساس همین الگوهای غلط پایه ریزی کنند و به 
هنجارشکنی و ستیز با خانواده و فرار از خانه منتهی شود.
۹- فقر اقتصادی: تهیدســتی خانواده کودک را به سمت 
کار کردن در ســن پایین، فراهم شدن شرایط برای کارهای 
خلاف و فرار دختران از خانه می کشاند. از طرفی دختری 
که به  دلیل فقر از ســوی والدین نادیده گرفته می شود، به 
علت نبود موقعیت های رشــدی مناسب به راحتی فریب 

افراد تبهکار را می خورد.
*دکترای علوم تربیتی اداره بــرآورد معاونت اجتماعی 

پلیس تهران

نگاه

اشتباه عجیب مردی، او را به آدم ربایی متهم کرد

تأیید حکم قصاص عامل جنایت در موبایل فروشى

دختران چرا از خانه فرار مى کنند
سرگرد الهام ناصرى*
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